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آن سوى تاریخ

شــرق: در ســال ۱۳۳۴ کارخانــه کفش ملی توســط 
«محمدرحیــم متقی ایروانــی» در زمین هــای محدوده 
فرودگاه مهرآباد امروز تأســیس شد و با این اتفاق، گیوه 
و گالش و... جای خود را به کفش هایی مطابق با آخرین 
اســتانداردهای روز دنیا داد. ایروانــی البته قبل از آن در 
مغــازه ای در خیابــان خیام، تلاش کرده بــود با واردات 
گالش و پس از آن کمک گرفتــن از دو متخصص چک، 
کیفیت پاپوش تولیدی ایران را بالا ببرد. اما قیمت بالای 
گالش ایرانی در مقایسه با نمونه خارجی آن باعث شد به 
این فکر کند چرا با این قیمت، کفش بهتری نسازد؟ شاید 
باید ایروانی را آن طورکه «رضا نیازمند»، معاون علینقی 
عالیخانی، وزیر اقتصاد ایــران در دهه ۴۰-۵۰ می گوید، 
یک «نابغه» دانســت. نیازمند که خود مؤسس سازمان 
مدیریت صنعتی ایران و ســازمان گســترش و نوسازی 
صنایع ایران و مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران 
بوده است، در گفت وگو با «شــرق» می گوید: «شاید اگر 
بگویم پس از ایجاد کفش ملــی در ایران نزدیک به ۸۰ 
درصد از مــردم ایران از این کفش اســتفاده می کردند، 
اغراق نباشــد و این اتفاق را باید مدیون شــخصی مثل 
ایروانی بود. او ابتکار داشــت و با این ابتکار توانســت با 
کمک کارخانه های تولید کفش خارجی، تولید صنعتی 
کفش در ایران را راه بیندازد». ایروانی در ساخت کفش 
ملی از فردی به اسم «لیبشه آمریکایی» کمک می گرفت 
که از فعــالان کارخانه کفش «ولکو» بود که کتانی های 
معروفــی در دنیا تولید می کرد. با کمک او پس از مدتی 
توانست ولکو را به سرمایه گذاری و ورود تکنولوژی تولید 
کفش به داخل ایران ترغیب کند و با این کار تولید کفش 

لاستیکی و پارچه ای در کارخانه کفش ملی تا روزی ۱۵۰ 
عدد افزایش یافت و پس از ســه سال اولین کفش های 
چرمی تولید شد. کفش هایی که توانست واردات کفش 
چــرم از چکســلواکی، ژاپن، آلمــان و آمریــکا به ایران 
را تهدید کنــد و تبدیل به رقیب آنها در منطقه و آســیا 
شــود. نیازمند در این زمینه می گوید: « در یک سفر کاری 
در مســکو وقتی با  یکی از مســئولان اقتصادی شوروی 
در حال گشــت وگذار بودیم، صفی طولانی را جلوی در 
یک مغازه کفش فروشــی دیدم و همراهم به من گفت 
بعدازظهرهــای سه شــنبه این کفش فروشــی تولیدات 
کفــش ملی ایــران را عرضه می کند و ایــن صف برای 
خرید کفش ملی تشــکیل شده است». نیازمند دلیل این 
موفقیت را علاوه بر حضور شخصی لایق و کارآمد مثل 
ایروانی که از نوجوانی در دارالتجاره پدرش کار می کرد، 
به روزبودن کفش ملی می داند. راوی کتاب تکنوکراسی 
و سیاســت گذاری اقتصادی در ایران تأکید می کند: «در 
آن زمان رقیب داخلی کفش ملی، کفاشــی های سنتی 
بودند که تکنولوژی تولید انبوه کفش نداشــتند. ضمن 
اینکه کفش هــای آنها به مذاق متجــددان و جماعت 
شهرنشین ایران نمی خورد. این کفش ها براساس آخرین 
مدل های روز دنیا و با اســتفاده از آخرین تکنولوژی های 
پرداختــن، بــرش و دوخت چرم تهیه می شــد». به این 
ترتیب کارخانه ای که در ابتدا تنها ۴۵ کارگر داشــت، در 
دهه ۵۰ شمســی دوهزارو ۵۰۰ کارگر استخدام کرد و تا 
روزی ۱۲هــزارو ۵۰۰ جفت کفش هم تولید می کرد. اما 
این کارخانه کــه در دوران فعالیتش چندین مدیرعامل 
آمریکایی را به خود دیده بود، پس از انقلاب به سازمان 

صنایع ملی واگذار شــد. ایروانی هــم از ایران رفت و در 
اسفند ۱۳۸۴ در غربت چشم از جهان فروبست. نیازمند 
دربــاره زمین خوردن این صنعت می گوید: «بســیاری از 
صنایع مــا درحال حاضر وضعیت مریضــی را دارند که 
ناخوش است ولی دکتری وجود ندارد که به آن مراجعه 
کنند و خوب شــوند. زمانی ما در کشور چندین مؤسسه 
داشــتیم که به صنایعــی مثل کفش ملــی که متزلزل 
می شدند، کمک می کردند. در درجه اول سازمان مدیریت 
صنعتی بود که خودم آن را تأسیس کردم و مدیرعاملش 
هم بودم. وظیفه ما در این سازمان این بود صنایعی که 
گرفتار مشــکلات غیرمالی مانند مدیریت فروش، خرید 
و دیگر اشــکالات هســتند را راهنمایی کنیم». او ادامه 
می دهــد: «در مرحله بعدی بانک توســعه صنعتی و 
معدنی داشتیم که به صنایعی که دچار مشکلات مالی 
بودند کمک می کردیم. در مواردی هم که صنایع، دچار 
بحران می شدند و نمی توانستند اقساطشان را پس دهند، 
بانک ملی پس از چندین بار تذکر، آنها را مصادره می کرد. 
بعد ســازمان گسترش و نوسازی صنایع که مؤسس این 
سازمان هم خودم هســتم، وظیفه داشت این صنایع را 
سروسامان دهد و دوباره آنها را به صاحبانشان برگرداند. 
اساســا وظیفه اصلی سازمان نوســازی همین است که 
مشــکلات کارخانه هایی مثل کفش ملــی را یکی پس 
از دیگــری حل کند، کارگران را تعلیــم دهد، هرچه کم 
دارند بــه آنها بدهد، بازار بــرای محصولاتش پیدا کند، 
کالاهایشــان را مطابق میل بازار تأمیــن کند و کاری کند 
که مجددا ســودآور شوند. اما شما ببینید کدام یک از این 

اتفاق ها می افتد؟ هیچ کدام». 

صف کشیدن روس ها برای خرید کفش ملی روی کف زدن حساس اند

ســوفیا، عشــقم، یادت هســت من از اینکه تو  �
آن روزی که داشــتی با دوســت هات توی خیابان 
راه می رفتــی ناراحــت شــدم؟ چون تــوی پارک 
ســر کوچه تان با دوســت هات جمع شده بودید و 
کــف می زدید؟ بعد که من اعتراضــم را به بابات 
گفتم، تو جواب داده بودی من خیلی دگم هستم 
و دغدغه های من خیلی ســطحی اســت؟ یادت 
هســت؟ الان خواســتم بگویــم نه ســوفیاجان، 
دغدغه من در ســطح مجلس کشــورمان است. 
چــرا؟ چون دیروز هــم نماینده هــا توی مجلس 
کف زدنــد و رئیس مجلس هم گفتــه این کارها 
بچه بــازی اســت و در شــأن مجلس نیســت و 
نماینــدگان نبایــد کف بزننــد. می بینــی؟ بعد از 
انتخابات پرشــور مجلس، ما چشــم امیدمان به 
همین نمایندگان بود که بیایند و مســائل کشور را 
حل کنند. الان چشــم امیدمــان درآمد که دیدیم 
مســئله کشور کف زدن است. بله ســوفیا. به نظر 
من نمایندگان مجلس  برای حفظ شــأن مجلس 
باید دوانگشــتی دســت بزنند. اصلا عموپورنگ و 
خاله شادونه که استاد آموزش کف زدن دوانگشتی 
به بچه ها هســتند بهتر اســت یک دوره فشــرده 
بروند مجلس کارگاه برگــزار کنند. همچنین حالا 
که رئیس مجلس روی کف زدن حســاس اســت، 
نماینــدگان جای کف زدن دســت بزنند. ولی هیچ 
نماینــده ای به احترام و افتخــار یک نماینده دیگر 
دســت نزند. اگــر نماینده ای نطق قشــنگی کرد، 
نماینده های دیگر فقط باید از دور برایش دســت 
تکان بدهند. بعد هم رئیس مجلس حق دارد که 
روی کف زدن نمایندگان حساس باشد. چون دوره 
پیش، نمایندگان از کف گرگی استفاده می کردند و 
الان کــف زدن عملا عمل متفاوتی اســت. اگر من 
هم به تو می گویم کف نزن، به این دلیل است که 
فردا با هم ازدواج کنیم من برایت کف گرگی بزنم. 
راستش ســوفیا، عشق کافی من، مجلس همیشه 
برایندی از جامعه بوده است. می بینی الان ما کف 
کردیــم و توی کف زندگی بهتر و پول و این چیزها 
هستیم؟ همین. مجلس هم توی مرحله کف زدن 
اســت که دقیقا آینه جامعه محســوب می شود. 
دورت بگــردم؛ توکف ترین میــدون دنیا که حاضر 

نیست برات کف بزنه. 
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کارتون خواب

گزارش فردا

ســعید برآبادی: دو هواکش قوی  که گرما و بوی  �
غذا را به بیرون می فرستادند حالا خاموش اند و مجید و 
سعید پشت فر، عرق ریزان دارند گوجه ها و خیارشورها 
را خرد می کنند. کارشان تمام نشده که از بالا، یک بسته 
بزرگ کلم پاییــن می افتد: «بعدش اینا!» کار خردکردن 
کاهو، کلم و خیارشور و گوجه که تمام می شود، نوبت 
برش زدن نان های ســاندویچی است. ســاندویچ های 
ژامبون ســرد باید زودتر آماده شوند، ماه رمضان شروع 
شده و  فِر ساندویچی آنها در پایین پل کریم خان، خاموش 
است. برعکس تعطیلی مغازه ساندویچی آنها، پایین و 
در آشــپزخانه زیر همکف، کار پرکردن نان های باگت با 
جدیت در جریان است. بعد  باید منتظر زنگ سفارش ها 
بود: «دمِ ظهر تلفن ها شروع می شود؛ معمولا تا روزی 
صد نفر ســفارش می دهند؛ چــون اینجا فضای اداری 
شــهر اســت مشــتری بیشــتری داریم؛ در محله های 
مسکونی ساندویچی ها روزها را در ماه رمضان تعطیل 
می کنند». سعید اینها را می گوید و بسته ساندویچ ها را 
می برد بالا برای چیــدن در یخچال: «یکی، دو روز قبل 
از ماه مبارک، ژامبــون هر کیلو یکی، دو هزارتومان گران 
می شود چون غذای گرم ممنوع است، می توانیم فقط 
ســاندویچ ژامبون یــا الویه به صورت بیرون بر داشــته 
باشــیم؛ برای همین ژامبون  گران می شــود اما قیمت 
ها تغییری نمی کند، هر ساندویچ فقط  ۱۰هزار تومان». 
اما کمی  گرانی طبیعی اســت انــگار؛ چراکه در منوی 

غذایشان، همین ســاندویچ ها هشت هزارتومان قیمت 
خورده اند. بااین همه فروش همین ساندویچ های سرد 
هم بی دردسر نیســت: «ماه رمضان که شروع می شود 
به موتوری ها می گویم که باکس پشت موتورشان را باز 
کنند، پلیس اگر آنها را با این جعبه ها ببیند، فکر می کند 
داریم غذای گرم می فروشیم». غذای گرم هم اما پخته 
و فروخته می شــود؛ با اینکه فروش آن را اکیدا ممنوع 
کرده اند؛ برخی در آشــپزخانه های خانگی و برخی هم 
در آشپزخانه رستوران ها: «معمولا آشپزخانه رستوران 
را ایزوله می کنند تا بوی غذا بیرون نرود و مشتری های 
خاص خودشــان را هم دارند». می گوید بعد از اذان و 
افطار، وضع به کلی عوض می شــود، مغازه شــلوغ تر 
از عصرهای عادی شــده و مجبورنــد یک دیگ حلیم 
یا آش هم داشــته باشــند تا روزه داران، روزه شان را با 
افطاری سنتی ایرانی باز کنند. کارشان سخت است اما 
ســخت تر از آن، حرف همسایه هاست: «باور نمی کنند 
کــه ما خودمان اعتقــادات خودمــان را داریم و اینکه 
غذا می دهیم دســت مــردم، به این معنا نیســت که 
اهل نماز و روزه نباشــیم؛ ولی همین است دیگر، مردم 
هنوز فســت فودی ها را قبول ندارنــد و فکر می کنند ما 
از کره ماه آمده ایم و خدا و پیغمبر ســرمان نمی شود؛ 
درحالی که هیچ کــدام از بچه های ما، اهل روزه خواری 
نیستند. بالاخره یکی باید این غذا را درست کند و بدهد 

دست مردم».

غذاى سرد از کره ماه نمى آید

یادداشتواکنش

از کتاب کودکی اسم برد و گفت: چه وضعیه؟ چرا 
کسی جلو اینها را نمی گیرد؟ حالا تو کتاب چه اتفاقی 
افتاده بود؟ شخصیت اصلی داستانی که دختربچه ای 
بــود، خیال بافته بــود اگر گربه اش فــلان کار را بکند، 
آن قدر کتکش بزند که مجبور شود روی دست خودش 
یــخ بگذارد. به خاطر همین یــک جمله می گفت این 
مصداق حیوان آزاری اســت و نباید منتشــر شــود، در 
حالی که لزوما پیام نهایی داســتان ایــن نبود.  گفتم: 
فرض کنید نویسنده ای بخواهد در مذمت حیوان آزاری 
بنویســد، آیا نباید شــخصیت حیوان آزارش را توصیف 
کنــد؟ آیا نباید فضایــی را که این اتفاق هــا در آن رخ 
می دهد، بســازد؟  چندی قبل به فاصله کوتاهی یک 
کتاب کودک - از آن کتاب های زرد با تصویرسازی های 
کارتونی که در دکه های مطبوعات فروخته می شــود- 
به عنوان مصداق حیوان آزاری در شبکه های اجتماعی 
دست به دســت شــد. کمی قبل تــر یــا بعدترش هم 
صفحه ای از یــک مجله عامه پســند به همین دلیل و 
به همین روش دست به دســت شد. ناگهان بسیاری از 
کســانی که تا آن موقع درباره کتاب کودک هیچ حرفی 
نمی زدند، احســاس وظیفه کردند درباره آن نشــریه 
و آن کتاب هرجایی که دستشــان می رســید، بنویسند 
یــا ذره بیــن به دســت در کتاب های دیگر هــم دنبال 
چنین نشــانه های حیوان آزاری بگردنــد و آن را بهانه 
کنند برای گفتن اینکه مــا ایرانی ها کلا حیوان آزاریم و 
ربطش بدهند به سگ کشی های شهرداری فلان شهر و 
بدوبیراه گفتن به کتاب کودک ایران و اینکه نویسندگان 

کودک هم از دم حیوان آزار تربیت شــده اند.  در اینکه 
حیوان آزاری کار بدی اســت، کمترکسی شک دارد. در 
اینکه کتاب کودک نباید مروج خشونت و حیوان آزاری 
هم باشد، شــکی نیســت، اما نوع نگاه در این موج و 
موج های شــبیه آن به گونه ای اســت که اصل آزادی 
بیان زیر ســؤال می رود.  این نگاه، ادبیات و داســتان و 
هنر را در وجه ایجابی به روابط عمومی محیط زیســت 
و انجمن حمایت از حقوق حیوانات و احتمالا سازمان 
آب و دیگر انجمن ها و نهادهای خیریه تقلیل می دهد 
و در وجه ســلبی به موجود دست وپابســته ای تبدیل 
می کنــد که از هیچ چیزی نمی تواند بگوید و بنویســد. 
اگر شــخصیت فیلم پزشک باشــد در اولین صحنه ای 
که خطایی از او ســر بزند، سروکارت با جامعه پزشکی 
است. اگر شخصیت رمان از یک قومیت باشد و کنشی 
از او ســر بزند که نمی پســندند، ســروکارت با دادگاه 
و قاضی اســت.  ریشــه چنین نگرانی هایی در تلقی از 
هنر و ادبیات است و یکسان پنداشتن آن با رسانه هایی 
مانند تلویزیون. در کتاب همه احساسات خواننده درگیر 
نمی شــود. مای پدرومادر به راحتی می توانیم هرجای 
کتاب با چنیــن پدیده هایی روبه رو شــدیم، درباره اش 
حرف بزنیم. فیلم و ســریال تلویزیون نیست که نتوان 
نگهش داشــت و درباره اش حرف زد. اصلا تأثیر کتاب 
آنی نیست و یک کتاب به تنهایی چنین تأثیری ندارد که 
این قــدر ما را نگران و سرآســیمه کند. می توانیم حین 
خواندن کتاب، آن را نقد کنیم و درباره اش حرف بزنیم.   
در کنار نوشته های منتقدانه و خوب، متأسفانه در بیشتر 
مطالبی که درباره این موضوع نوشته شده بود، به جای 
توصیــه به نقد و ارزیابی و معرفی نمونه های عاری از 
حیوان آزاری و تبعیض و... جلوگیری از انتشار این نوع 
آثار بارها توصیه شده و برای سانسور این کتاب ها، انواع 
توجیهات روشنفکرانه و اخلاق گرایانه ردیف شده بود. 

آزادى بیان و حیوان آزارى

 على اصغر سیدآبادى

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

حقوق های  میلیاردی و 
عذرخواهی های پشت سرهم

«قیمت هــر قبر در امامزاده صالــح ۷۰۰  میلیون  �
تومان؛ ویژه مدیــران با فیش های خوب» این واکنش 
یکــی از کاربران شــبکه اجتماعی توییتر اســت که 
خبر «حقــوق نامتعــارف» برخی مدیــران دولتی را 
منتشــر کرده اســت. «پول» یکی از چیزهایی اســت 
که می توانــد موج هــای پردامنه اي در شــبکه های 
اجتماعــی ایجــاد کنــد، موج هایی که تــا چندین و 
چنــد روز و حتی هفته ها ادامه پیدا کند و به ســختی 
فراموش شود. هنوز خاطره صفحه «بچه پولدارهای 
تهران» در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام زنده است. 
شاید همین واکنش های شــدید مردمی که از طریق 
شــبکه های اجتماعی دست به دست می شود، باعث  
شده مردان و زنان دولت یازدهم از کنار اتفاقات ناگوار 
و غریــب خبــری بی تفاوت رد نشــوند. واکنش هایی 
مانند انتشــار عکس مدیرعامل بانک رفاه کارگران در 
شــبکه اجتماعی توییتر و بیان ایــن ادعا درباره او که 
ماهانه ۲۳۴  میلیون حقوق دریافت می کند یا انتشــار 
عکس هایی از خودروهای گران قیمت مســئولان در 
شبکه اجتماعی اینستاگرام و انتقاد از آنها برای خرید 
این خودروها از پول بیت المال؛ اما نباید تصور کرد خبر 
ســخنگوی  نوبخت»،  «محمدباقر  عذرخواهی کردن 
دولت یازدهم، در زمینه حقوق های چندصدمیلیونی 
در شــبکه های اجتماعــی انعکاس پیدا نکــرد، این 
«عذرخواهی» نیز به همان میزان «پول» برای ایرانی ها 
ارزش خبری داشــت. کاربران شــبکه های اجتماعی 
توییتــر و تلگرام با به کاربردن هشــتگ #عذرخواهی، 
نشــان دادند به این موضوع بی تفاوت نیســتند و قدر 
آن را می داننــد، اگرچه برخی از کاربــران نیز معتقد 
بودنــد باید به جای عذرخواهی از مــردم، با این افراد 
که حقوق چندصدمیلیونی دریافت می کنند، برخورد 
شود. برای مثال یکی از کاربران شبکه اجتماعی توییتر 
با انتشار عکسی از عذرخواهی دسته جمعی مدیران 
یک شــرکت بســتنی یخی در ژاپن به خاطر افزایش 
قیمت بســتنی، از مدیران ایرانی خواسته است مانند 
آنها برخورد کنند. در فهرســت کســانی کــه از نظر 
مخاطبان شبکه های اجتماعی باید عذرخواهی کنند، 
اسامی مختلفی دیده می شــود؛ از «نادر قاضی پور»، 
نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به  دلیل 
حرف هایی کــه درباره نمایندگان زن در یک جلســه 
انتخاباتی زده بود، تا کسانی مانند فرزاد حسنی به دلیل 
رفتارش با شــرکت کننده برنامه «اکسیر». برخی دیگر 
از کاربران شــبکه های اجتماعی نیز از تعداد زیاد این 
همه عذرخواهی در دولت یازدهم متعجب هستند و 
نظراتی مانند اینکه «قبلا عذرخواهی نمی کردن؛ ولی 
حالا هی تند تند عذرخواهی می کنن» را بیان کرده اند. 
اولین بار خــود رئیس جمهور بود کــه به  دلیل توزیع 
نامناسب ســبد کالا از مردم عذرخواهی کرد. پس از 
او اعضای دیگــر دولت مانند محمدرضا نعمت زاده، 
وزیر صنعت و معدن به  دلیل کمپین «نه به خودروی 
داخلــی»، معصومه ابتکار،  به  دلیل حضورنداشــتن 
در خوزســتان در زمان هجوم ریزگردها به این استان، 
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به خاطر مسکن 
مهر، اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 
به  دلیل نبود شــغل و محمود حجتی، وزیر کشاورزی 
به  دلیــل تأخیر در پرداخت پول خریــد گندم از مردم 
عذرخواهــی کردند. بــا وجود این به نظر می رســد، 
عذرخواهی کــردن مســئولان برای مردم ارزشــمند 
اســت و آنها تفاوت این عذرخواهی را با عذرخواهی 
آموزش وپرورش  وزیــر  حاجی بابایی»،  «حمیدرضــا 
دولت دهم، به خاطر آتش سوزی در مدرسه شین آباد، 
می فهمنــد؛ او در واکنــش به این اتفــاق گفته بود: 
«به خاطر تمــام اتفاقات آموزش وپــرورش تا قیامت 

عذرخواهی می کنم!»

 مهدى عزیزى


